
 

 ءاستثناقاعده/ 
 مد بختیاریحم

ٔ ٔازٔسیلٔخوزستانٔمیثمٔامیریروایتٔٔهشتاد-دهکتابٔٔدرباره 

ٔ

ٔ

ٔبهمستند ٔبحرانی ٔامر ٔمستعدٔخودینگاشتن خود

تواندٔخوراکٔکند.ٔمیشدنشٔرأفراهمٔمی«ٔاگزوتیک»

ٔیأسٔ ٔپمپاژ ٔو ٔنوشتن ٔسیاه ٔدیدن، ٔتیره ٔبرای خوبی

قومٔدرٔحادثهٔتوانٔبهٔگِلٔنشستنٔیکٔویرانگرٔباشد.ٔمی

ئیٔآنٔرأدرٔرأآرامٔآرامٔنشستٔؤتعمیمٔدادٔؤسقوطٔبط

طبیعیٔٔقاعده ٔٔفخلامشقٔخودٔبازتولیدٔکرد؛ٔبهاهسی

کند،ٔآنٔزندگیٔکهٔهموارهٔحوادثٔرأدرٔخودٔهضمٔمی



ٔمی ٔپشتٔسر ٔمیرا ٔارضی ٔاحیای ٔو ٔبرایٔگذارد شود

ؤرفتنٔؤمرگٔؤٔرخاستندوبارهٔخندیدنٔؤگریستنٔؤب

ٔتولدٔو...

طورٔقطعٔازٔسیاهیٔطرزٔنگاهٔآدمیٔنوشته،ٔبهٔسیاهیِٔ

ٔبرمی ٔنویسنده  ٔؤٔخیزد. ٔطرفدار ٔهرحالتی ٔدر اصیل

ٔراویِٔ ٔنیست. ٔایستایی ٔروایتِٔٔسمپات ٔاما ٔاست، ٔدرد

ٔنمی ٔمینیستی ٔرا ٔزندگی ٔاو ٔبهکند. دنبالٔجوید،

تأٔآنٔدرٔدلٔبحرانٔاستٔشرحهٔ هایٔمتکثرٔؤشرحهپاره

هایشٔامرٔعدمٔرأآنٔرأنظمٔدهد،ٔمنسجمٔسازد،ٔبأواژه

ٔمی ٔپس ٔرا ٔطبیعت ٔصیرورت ٔو ٔخودٔبه»زند مانند

ٔطبیعت ٔمی« ٔفاجعهوصف ٔهیچ ٔتاریخ،ٔکند. ٔدر ای

ٔاستواریٔازٔزینٔزندگیٔنشدهٔاست.ٔؤهیچٔانسانِٔجایگ

ٔتصادم ٔؤتصادفاتٔگزندٔحوادثٔنهراسیدهٔاست. ؤها

ٔرنج ٔو ٔآلام ٔطبیعت، ٔبهخروش ٔانسانی وجودٔهای



آورند:ٔتلخی،ٔسردی،ٔنفی،ٔنیستیٔؤنداریٔهجومٔمی

ریزدٔیکبارهٔآوارٔرویٔآوارٔزندگیٔانسانیٔمیآورند.ٔبهمی
فشردٔتأقدرٔمیتند،ٔآنٔرأآنبدبختیٔدورٔآنٔمیٔؤپیلهٔ 

بازٔزورٔهیچٔبحرانیٔبندبندشٔازٔهمٔگسستهٔشود؛ٔامأ

ٔدارٔح ٔادامه ٔهمواره ٔو ٔنیست ٔزندگی ٔریف زندگیٔ»د:

ٔحتیٔوقتیٔنادیدهحتیٔوقتیٔانکارشٔمی اشٔکنی،

ٔنمیمی ٔوقتی ٔحتی ٔقویخواهیگیری، ٔتو ٔاز ترٔاش

هاییٔکهٔازٔترٔاست.ٔآدماست.ٔازٔهرٔچیزٔدیگریٔقوی

ٔهایٔاجباریٔبرگشتهبازداشتگاه ٔدوباره ٔولدٔاند، ٔو زاد

ٔزناکرده ٔو ٔمردان ٔکهٔاند. ٔبودند، ٔدیده ٔشکنجه نیٔکه

ٔدیدهٔشدنٔخانهانٔؤسوختهمرگٔنزدیکانش هایشانٔرا

بینیٔهأدویدند،ٔبهٔپیشبودند،ٔدوبارهٔبهٔدنبالٔاتوبوس

ٔرأ ٔدخترهایشان ٔو ٔکردند ٔگوش ٔدقت ٔبا هواشناسی



ٔامأهمین ٔباورکردنیٔنیست، گونهٔاست.ٔشوهرٔدادند.

ٔ)آنأگاوالدا(«ٔترٔاست.ازٔهرٔچیزٔدیگریٔقویزندگیٔ

ٔیشود:ٔروبأحسٔزندگیٔشروعٔمیٔهشتاد -دهکتابٔ

ٔنسیمٔملایمیٔبرٔهرٔچهٔگرماستٔغلبهٔ باندٔفرودگاه،

ٔدارد...

گردد.ٔبرمیایٔدوبارهٔبهٔنقطهٔزندگیٔبأمنحنیٔدوری
اسمشٔکهٔحاویٔوضعیتیٔٔبرخلافٔهشتاد -دهٔنطفهٔ 

ٔسِٔ ٔاست، ٔاست؛ٔرِٔبحرانی ٔزیستن ٔو ٔامیدواری ٔاز شته

ٔنیبه ٔو ٔموقعیت ٔنقب ٔو ٔخود ٔنقد ٔبهٔهمراه ٔزدن شتر

راویٔهمراهٔؤهمدلٔها.ٔهأؤدویدنٔبرایٔرفعٔآنکاستی

ٔبحران ٔو ٔبلادیده ٔمردم ٔزمین ٔبه ٔاست. ٔاهواز»زده ؤ«

یادٔ«ٔخوزستانٔما»ورزدٔؤازٔآنٔبأنامٔجنوبٔعشقٔمی

ٔمیمی ٔآنها ٔاز ٔجزوی ٔرا ٔخود ٔاو ٔرأداند.گرهکند. ها

ٔآنمی ٔبازکردن ٔپی ٔدر ٔو ٔمردمشٔبیند ٔبا هاست.



هأرأدهدٔؤدردٔآنهأگوشٔمیند،ٔبهٔحرفٔآننشیمی

ٔبأمتانتٔؤگاهیٔاشکٔثبتٔمی شٔرأنهٔم ٔکند.ٔتمامٔه 

بنددٔتأگرٔبهٔکارٔمیعنوانٔیاریعنوانٔنویسندهٔکهٔبهبه

ایٔازٔغمٔرأازٔصورتٔاینٔمردمٔصبورٔبزداید.ٔاؤلحظه

ٔبهٔهرٔآنچهٔبیرونٔازٔخودٔاؤ«ٔدیدن»متعهدٔبهٔ است،

ٔگذردمی ٔنمییکٔدر. ٔدائمٔسرکٔمیجا کشد.ٔایستد،

ٔکندٔتأچیزیٔازٔقلمشٔنسرد.ٔحرکتٔمی

اکنونٔدیگرٔبهٔبهٔمیراثٔتاریخیٔخوزستانٔٔهشتاد -ده
ٔهمیشهٔ ٔمردمانِٔٔراویٔتجربهٔ ٔبدلٔگشتهٔاستٔؤتجربهٔ 

ٔبه ٔراوی ٔاست. ٔدیار ٔآن ٔنویسنده  ٔٔمانند ٔ–دوستدارش

نویسدٔؤویراسته.ٔبأخودٔؤمی«ٔساده»ٔ-احمدٔمحمود

کاریٔنیست.ٔدرٔمخاطبانشٔصادقٔاست.ٔاهلٔاهمال

کند.ٔبهٔمردمشٔنگاهٔپیشگاهٔخوانندهٔخودٔرأنقدٔمی

ٔکجکی» ٔنمی« ٔبا ٔبحرانٔ«هاآن»کند. ٔشروع ٔدر ست.



دٔؤدرٔسوگٔزمینٔنٔ کٔ میٔـٔشمالـٔاشٔخوزستانٔازٔخانه

ٔجنبٔٔاشزدهسیل ٔتمام ٔروز ٔدارد.ٔچهل جوش

دهٔروزٔـٔبحرانٔٔاوجنویسد.ٔدرٔگرید.ٔمیگردد.ٔمیمی

ٔتکاپؤمیبهٔـٔاول ٔآنٔهمراهٔمردمانٔخوزیٔبه ٔبا افتد.

ٔمی ٔحادثهٔوداع ٔمحل ٔبه ٔدوباره ٔبعد ٔروز ٔچهل ٔو کند

کند.ٔبهٔجاهایٔگردد.ٔمشاهداتشٔرأواکاویٔمیبرمی

رودٔکهٔمیٔشود.ٔبهٔجاهاییواردٔمی«ٔسرزده»سرنزدهٔ

ٔخودٔخوزستانی ٔآنجا ٔرفتنٔبه ٔاز ٔباأِ»ها »ٔ ظهرٔ»دارند:

ٔراضیبرمی ٔهویزاوی ٔاهواز. ٔهلال ٔسوییت ٔبه ٔگردیم

ٔشنمی ٔببردمان ٔود
 
ٔملا ٔمیسمت ٔنارنجکٔشیه. گوید

ٔناگهانیٔبرای ٔتهاجم ٔنوعیٔاز ٔبعد ٔو مانٔترسیمٔدارند

ٔمیمی ٔرگبارمانٔمیکند. ٔبه ٔهمینگوید ٔ جورٔبندد...

هفتٔجیاهدٔادامهٔبدهد،ٔسرٔازٔکاتیوشأؤآرپیاگرٔبخو

ٔنویسندهٔ«دربیاورد... ٔؤاما ٔاست ٔچشم ٔسراپا ٔکه ای



جأنشود.ٔاؤاینطورٔازٔآهأنمی«حرف»کنجکاویٔاسیرٔ

ٔمی ٔیاد ٔمی»کند: ٔمیبلند ٔراه ٔخودمان افتیمٔشویم.

ٔ
 
شیه.ٔهیچٔجاییٔازٔمملکتٔنبودهٔکهٔنتوانمٔسمتٔملا

ٔهبچ ٔبروم. ٔآنجا ٔآغبه ٔبهجا ٔایرانیانٔوشٔایرانمان روی

ٔ«ٔبستهٔنیست...

هایٔعنوانٔیکیٔازٔاولینٔکتاببهٔهشتاد -دهشکٔبی

ٔروایت هاییٔدارد.ٔهأؤکمیبحرانٔدرٔایرانٔنقصٔکننده 

راویٔنیزٔخودٔبهٔاینٔموضوعٔواقفٔاست.ٔامأچیزیٔکهٔ

ٔکندٔفقطٔیکٔنکتهٔ متمایزٔمیٔقطارهاهمراویٔرأازٔسایرٔ

رفتنٔؤدیدنٔ«.ٔرفتنٔدرٔدلٔجریانٔحادثه»هٔاست:ٔساد

ٔبحرانجنگ ٔو ٔها ٔدغدغه»ها ٔیکٔ« ٔساکن ٔبه ابتدا

ٔ داشتٔچشمبدونٔسفارشٔؤبیٔاصیلٔاست،ٔنویسنده 

ایٔاستٔترینٔنویسندهشایدٔهمینگویٔجدیٔازٔکسی.ٔ

ٔجنگ ٔازٔکه ٔرا ٔفرانسه( ٔو ٔاسپانیا هایٔزیادیٔ)ایتالیا،



هایٔعمیقٔرهنزدیکٔتجربهٔکردهٔباشدٔؤسپسٔاینٔتج

ٔدرٔقالبٔداستانٔبهٔاثریٔهنریٔتبدیلٔکردهٔباشد.ٔ را

تأثیرٔهأمطمئنأدرٔنوعٔنوشتنٔاؤبیهأؤدیدناینٔرفتن

نیزٔازٔاینٔقاعده،ٔمستثنأٔهشتاد -دهنبودهٔاست.ٔراویٔ

ٔنیست.ٔ

 

ٔ

 


